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ــا و  ــال فکره ــختانه دنب ــی اش را سرس ــام زندگ ــن تم ــد! حس ــروع ش ــاره ش ــوپ پ ــک ت ــاب ی ــازه اش از پرت ــای ت ــن و فکره ــرای حس ماج
ــه  ــان کودکان ــه زب ــدم را ب ــی مق ــن طهران ــهید حس ــی ش ــتان زندگ ــک ها« داس ــای موش ــود. »باب ــورش ب ــرای کش ــد ب ــای جدی ایده ه

ــت. ــتانش اس ــی و دوس ــزرگ ایران ــردار ب ــن س ــات ای ــه ای از زحم ــم گوش ــادق ه ــده ص ــات وع ــه عملی ــد ک ــف می کن تعری
 بخی از متن کتاب:

رفــت پیــش فرمانــده اش. آن هــا بــا هــم یــک نقشــه ی خــوب کشــیدند. گفتنــد: »حــالا کــه مــا تــوپ جنگــی نداریــم، بایــد توپ های 
دشــمن را بگیریــم و بــا توپ هــای خودشــان بــا آن هــا بجنگیــم.« در یــک عملیــات بــزرگ، نقشــه ی آنهــا گرفــت. توپ هــای دشــمن 
مــال خودشــان شــد. حســن ســوراخ بــالای ســر توپ هــا را نــگاه کــرد. انــدازه ی یــک طالــی بــود. بعــی از توپ هــا خــراب بودنــد و 
شــلیک نمی کردنــد.  حســن یــک مدرســه ی تعمیــر تــوپ بــاز کــرد. خیلی هــا آنجــا کارکــردن بــا تــوپ جنگــی و تعمیــرش را یــاد 
گرفتنــد. این طــوری توپخانــه ی ایــران هــم قــوی شــد. همــه می گفتنــد: »حســن فرمانــده توپخانــه ی ایــران اســت.« دوســتان 
حســن کــه می دیدنــد او چطــوری از توپ هــا مواظبــت می کنــد، می گفتنــد: »حســن بابــای توپ هــا شــده.«  کمــی گذشــت. 
ــن  ــر. حس ــر و قوی ت ــی بزرگ ت ــا خیل ــد، ام ــور بودن ــای به دردنخ ــبیه بطری ه ــک ها ش ــرد. موش ــه ک ــمان حمل ــک از آس ــا موش ــمن ب دش
بــا توپ هایــش نمی توانســت آن هــا را بزنــد. آن هــا از فاصلــه ی دور روی شــهرها می افتادنــد و همه جــا خــراب می شــد: مدرســه ها، 

پارک هــا، خیابان هــا، خانه هــا.  حســن بــه دوســتانش گفــت: »این جــوری نمی شــود. بایــد فکــر بهتــری بکنــم.«


